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كودكان تيزهوش چه كساني هستند 
تيزهوشي به صورت هوش عمومي بالا، استعداد بالا در حوزه تحصيلي خاص و تعامل ميان توانايي هاي بالا و خلاقيت بالا تعريف شده است. برخي ديگر، تيزهوشي را نهايت استعداد مي دانند. شايد مشكل در تعريف تيزهوشي، عدم توافق بر سر اين اثر كه اساساً هوش چيست؟"ثراندايك" هوش را قدرت ابراز عكس العمل هاي خوب از نقطه نظر حقيقت تعريف مي كند. از نظر "پياژه" هوش يك فرآيند فعال است كه متضمن سازگاري پيوسته فرد با محيط از طريق تعامل بين جذب و انطباق است كه نتيجه آن در ساخت شناختي فرد منعكس مي شود و ويژگي اصلي اين ساخت ذهني با افزايش سن تغيير مي كند. "اسپيرمن" هوش را متشكل از دو بخش مي داند؛ بخش اول معرف توانايي كلي است كه زير بناي تمام رفتارهاي هوشمندانه به حساب مي آيد. بخش دوم هم شامل يك توانايي اختصاصي است.كسلر هم معتقد است هوش يك توانايي كلي است كه فرد را قادر مي سازد به طور منطقي بينديشد، فعاليت هدفمند داشته باشد و با محيط خود به طور مؤثر به كنش متقابل بپردازد. با توجه به نقطه نظرهاي متفاوتي كه راجع به هوش بيان شده، تعاريف گوناگوني هم از كودكان تيزهوش وجود دارد. "استرنبرگ وواگنر" معتقدند كودكان تيزهوش كساني هستند كه اطلاعات را به سرعت پردازش كرده و از مهارت هاي بينشي استفاده مي كنند. جوزف ترولي اظهار مي دارد كه رفتار حاكي از تيزهوشي بازتاب تعامل بين سه نوع صفات شخصي است، توانايي هاي بالاتر از متوسط عمومي و اختصاصي، ميزان بالاي پاي بندي به وظايف و ميزان بالاي خلاقيت. به گفته ترولي كودكان تيزهوش و با استعدادكساني هستند كه داراي اين مجموعه صفات اند يا مي توانند اين صفات را پرورش دهند و آنها را در عرصه هاي عملكرد انساني به كار گيرند. تعريف ديگري كه در مورد كودكان تيزهوش ارائه شده از مارلند است كه توسط اداره آموزشي ايالات متحده پذيرفته شده اس----ت؛ به نظر مارلند كودكان تيزهوش و با استعداد كساني هستند كه طبق تشخيص افراد صاحب صلاحيت و اهل فن به دليل استعدادهاي برجسته خود قادر به عملكردهاي عالي هستند. اين كودكان به خدمات و برنامه آموزشي متفاوتي نياز دارند يا به خدمات آموزشي اي فراتر از آنچه كه در مدارس عادي عرضه مي شود نيازمندند تا بتوانند به مسئوليت و نقش خود نسبت به خود و جامعه واقف شوند. كودكان برخوردار از عملكرد بالاشامل كساني هستند كه در هر يك از زمينه هاي زير داراي موفقيتي مشهود يا توانايي بالقوه اي باشند:
1-توانايي ذهني عمومي2-استعداد تحصيلي خاص 3-تفكر سازنده يا خلاق4-توانايي رهبري 5-هنرهاي نمايشي و ديداري 6-توانايي رواني- حركتي 
برخي از خصايص كلي كودكان تيزهوش 
1-نسبت به يادگيري حريص اند، با سرعت و كارآيي مي آموزند و مفاهيم پيچيده و جزئيات را به سرعت جذب مي كنند.
2-از اعتماد به نفس بالايي برخوردارند و به قدرت و توانايي هاي خود اعتماد دارند.
 3-خوانندگان هميشگي كتاب هستند و از خواندن لذت مي برند و غالباً كتب و اطلاعاتي نظير دايره المعارف ها، فرهنگ ها، اطلس ها و زندگي نامه ها را بر مي گزينند. 
4-گنجينه اي غني از لغات دارند و كلمات و اصطلاحات خاصي را كه مي دانند و به كار مي برند فراتر از سن شان است.
 5-از تمركز حواس بالايي برخوردارند و به آساني رشته افكارشان از هم گسسته نمي شود.
6-داراي روحيه تعاون و همكاري بوده و از مسئوليت پذيري بالايي برخوردارند. 
7-داراي انضباط فردي هستند و نسبت به ارزش هاي اخلاقي و معنوي پايبندند و قدرت خطر پذيري بالايي دارند. 8-قدرت استدلال و توانايي بالايي براي رويارويي با افكار گوناگون دارند و دستورات آمرانه را بدون بازنگري منتقدانه نمي پذيرند.
9-روابط بين امور ظاهراً نامربوط را درك مي كنند و آموخته هاي خود را با در نظر گرفتن وجوه شباهت و تفاوت آنها به شرايط جديد تعميم مي دهند. 
10-كنجكاو و جستجوگرند. پرسش هاي كاوشگرانه بسياري را مطرح مي كنند و علاقه مند به فهميدن ماهيت انسان و جهان آفرينش هستند.
11-از حافظه خارق العاده اي برخوردارند و با سرعت و بدون تمرين زياد امور را به خاطر مي سپارند و جزئيات را به خاطر مي آورند. 
12-دامنه علايق وسيعي دارند كه اغلب ماهيت فكري دارد. علايق و سرگرمي هاي آنان فراتر از سن شان است.
13- داراي استعداد زيباشناسي هستند و نسبت به زيبايي ها عكس العمل نشان مي دهند. 
14- خلاقيت و قوه تصور بالايي دارند و از اين طريق، راه حلهاي زيادي براي مسائل پيدا نموده، ارتباط بين امور را درك كرده، حوادث و تجربيات را به روش هاي غيرمعمول تفسير مي كنند. 
15- سخت كوش هستند و در رسيدن به اهدافشان تلاش و پافشاري مي كنند.
16- در هنرهايي چون درام، موسيقي ونقاشي توانايي خلاقيت و ابتكار دارند. بايد توجه داشت كه هيچ كودكي در تمام اين عوامل، برتر نيست و اينها، خصوصيات نمونه اي است كه مي توان براي شناخت كودكان تيزهوش به كار برد. 
نيازهاي خاص كودكان تيزهوش 
1-كودكان تيزهوش به آموزش هايي نيازمندند كه با سطح ذهني و استعداد آنان منطبق باشد. كودكان تيزهوش در جذب مفاهيم، بسيار سريع هستند و مفاهيم پيچيده را با كمترين توضيحي درك كرده و مي توانند نتايج و پيامدها را پيش بيني كنند. تاكيد مدارس بر انجام تكاليف مكرر و تفصيل بيش از حد موضوعات باعث خستگي و بي علا قگي آنان به امر يادگيري مي شود. 
    
    2 -كودكان تيزهوش نيازمندند كه با كودكاني كه از لحاظ سني و توانايي با آنها مشابه اند، دوست شوند. بزرگترين مساله براي كودكان تيزهوش بخصوص در سال هاي اوليه دبستان ممكن است اين باشد كه آنها نسبت به سن شان بيش از حد مي دانند و همين امر سبب مي شود كه توسط همسالان خود تحت فشار قرار بگيرند كه هوش و كنجكاوي خود را بروز ندهند.
 اگر چنين عملي را برنگزينند هدف استهزاي همكلاسي هاي خود واقع شده و خويش را مطرود گروه هاي اجتماعي كلاس شان مي يابند و اندك اندك منزوي و گوشه گير مي شوند.از سوي ديگر، در مورد كودكان تيزهوشي هم كه جهش كلاسي دارند بايد توجه داشت كه آنان با موقعيت هاي متفاوتي مواجه مي شوند، همكلاسي هاي اين كودكان از آنها بزرگترند و به تناسب سن شان در مرحله متفاوتي از رشد اجتماعي و عاطفي مي باشند. 
از اين رو برقراري و ادامه روابط دوستانه و سازگاري با آنها براي كودكان تيزهوش اغلب دشوار و در برخي موارد غيرممكن است.
بنابراين اگر چه جهش، راهي است كه نيازهاي ذهني اين كودكان را برآورده مي كند، اما آثار اين جهش تحصيلي را بايد در زندگي عاطفي و اجتماعي آنان نيز در نظر گرفت.3- كودكان تيزهوش به معلماني باتجربه و متخصص نيازمندند تا كه راههاي پرشتاب رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي آنان را بفهمند و بتوانند به نيازهاي هيجاني و غيرمعمول آنها پاسخ مناسبي دهند. معلمان اغلب احساسات خصمانه اي نسبت به دانش آموزان تيزهوش دارند. بنابراين بايد تغييراتي در روابط متقابل دانش آموزان تيزهوش و معلمان به وجود آورد و به طور جداگانه اي اين معلمان را آماده كرده و آموزش هاي لازم را به آنان داد.
اين آماده سازي سبب مي شود معلمان نسبت به نيازهاي خاص كودكان تيزهوش و فراهم آوردن امكانات لازم براي يادگيري آنها دلسوز بوده و تيزهوشان را به نحو گسترده اي در به كارگيري توانايي هاي شان ترغيب و تشويق كنند. مورد ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه افراد ورزيده و متخصص را در زمينه هاي كاري گوناگون را داخل و خارج از برنامه تحصيلي سنتي در تماس با دانش آموزان تيزهوش قرار دهيم و از اين راه در پرورش استعدادهاي گوناگون اين كودكان بكوشيم.4- كودكان تيزهوش نيازمند والديني پاسخگو و شكيبا هستند كه براي طرح سؤالات و انديشه هاي غيرمعمول و بديع آنها ارزش قائل شوند. والدين بايد تيزهوشي فرزنداشان را براي خود مسلم سازند و در برابر سؤالات غيرمعمول و افكار جديد آنان واكنش هاي مناسب ارائه دهند و به فرزندانشان كمك كنند تا كه توانايي هاي خود را به عنوان صفاتي مطلوب بپذيرند. 
کودکان بیش فعال و کودکان تیزهوش
با آغاز فصل مدرسه، معلمین و اولیا در رفتار کودکانی که تازه به مدرسه رفته و سالهای اول دبستان را میگذرانند، متوجه مسائلی میشوند که گاهی آنها را به حواس پرتی، شیطنت، عدم علاقه به درس و بازیگوشی نسبت میدهند.
درحالی که چنین رفتارهایی ممکن است به سادگی از “تیزهوشی” این کودک سرچشمه گرفته باشد. مطلب زیر را برای جلوگیری از چنین قضاوتهای سریع درباره تواناییها و رفتارهای چنین کودکانی تهیه کرده ایم و امیدواریم مفید واقع شود.
کم توجهی ناشی از بیش فعالی و تیزهوشی
نوشته جیمز تی. وب (James T Webb) و دایان لاتیمر (Diane Latimer) 

معامین هوارد (Howard) میگوید که او اصلا در حد توانایی خود کار نمیکند. او تکالیفش را تمام نمیکند یا اینکه بدون نوشتن مراحل کار، تنها به نوشتن پاسخ اکتفا میکند، دستخط و دیکته اش بد است، در جای خود بی قرار است، با دیگران صحبت میکند و معمولا کلاس را با کارهایش مختل میکند.
او مدتی علاقه داشت که با فریاد و بدون نوبت پاسخ سوال معلم را بدهد(که غالبا هم صحیحی بود) اما مدتی است که در عالم رویا به سر برده یا حواسش پرت است. آیا هوارد دچار کم توجهی ناشی از بیش فعالی(ADHD) شده یا تیز هوش یا شاید هر دو اینهاست؟
بارها پیش آمده که کودکان با هوش به خاطر نشان دادن رفتارهای خاصی چون بیقراری، بی توجهی، میزان بالای فعالیت و رویابافی، که معمولا به عنوان نشانه های ADHD مطرح شده اند، سر از مطب روان پزشک یا پزشک اطفال درمی آورند.
بنابر گزارش رسمی مرکز تشخیص و آمارگیری بیماریهای روانی، ۱۴ ویژگی که در کودکان مبتلا به ADHD دیده میشوند به ترتیب زیر فهرست شده اند. کودک در صورت دارا بودن ۸ مورد از این ویژگیها که باید در سنین قبل از ۷ سالگی بروز کرده و حداقل تا ۶ ماه دوام یافته باشند، میتواند دارای ADHD تشخیص داده شود
۱. هنگام نشستن معمولا دستها یا پاهایش بی قرارند یا مدام در جا خود حرکت میکند (این حالت در نوجوانان ممکن است به احساس بیقراری ذهنی محدود شود) 
۲. هنگامی که از او خواسته شده بنشیند یا باید در جایی نشسته بماند، انجام این کار برایش بسیار مشکل است. 
۳. به سادگی و با کمترین عامل خارجی دچار حواس پرتی میشود. 
۴. در بازیها یا موارد مشابه حضور در گروه، منتظر نوبت شدن برایش مشکل است
۵. معمولا قبل از به پایان رسیدن یک پرسش،فورا و بدون فکر پاسخ را بیان میکند. 
۶. بدون اینکه قصد لجاجت یا مخالفت داشته و یا اینکه در درک مساله مشکل داشته باشد، انجام کارهایی که از روی یک دستور خاص و به ترتیب مشخص شده باشد، برایش مشکل است. 
۷. توجه ممتد به یک کار یا بازی برایش مشکل است. 
۸. معمولا از یک کار ناتمام سراغ کار دیگری میرود. 
۹. بی سر و صدا بازی کردن برایش مشکل است
۱۰. معمولا زیاد حرف میزند. 
۱۱. معمولا میان صحبت دیگران پریده یا به طور ناخوانده وارد جمع، بازی و … میشود. 
۱۲. بیشتر اوقات چنین به نظر میرسد هنگامی که با او صحبت میشود به حرفهای گوینده توجهی ندارد. 
۱۳. معمولا وسایل مهم و ضروری خود (مانند کتاب، اسباب بازی یا نوشت افزار) را در مدرسه یا خانه گم میکند.
۱۴. غالبا بدون توجه به عواقب آن و بدون اینکه به دنبال هیجان باشد، کارهای خطرناکی انجام میدهد. (برای مثال بدون توجه به وسط خیابان مبپرد)
البته، تقریبا تمام این رفتارها در کودکان تیزهوش، مستعد و خلاق نیز دیده میشود. تا حدود سال ۱۹۹۸، چندان به تشابهات و تفاوتهای میان این دو توجه نشده بود و به همین دلیل مشکل اختلال شخصیت در 

میان اعضای این دو گروه بسیار دیده میشد. بسیاری اوقات، افراد متخصص تنها با شنیدن شرح رفتار کودک از والدین و معلم، به بیش فعالی کودک رای میدادند. اگر در میان آزمونهای اندکی از کودک نیز انجام میگرفت، از آنها برای تاکید گفته های والدین استفاده میشد.
کودکانی که به اندازه کافی خوش شانس بوده و یک معاینه کامل (شامل آزمایش آلرژی و مشکلات سوخت و سازی دیگر) و معاینات مفصل روانشناسانه که شامل ارزیابی هوش، موفقیتها و موقعیت احساسی از آنها به عمل می آمد، شانس بیشتری برای تشخیص واقعی دلیل حالات خود داشتند زیرا بدون معاینات تخصصی، تشخیص این دو حالت بسیار مشکل است.
چگونه والدین و معلمین حالت صحیح را تشخیص دهند؟
رفتارهای ظاهرا مشابه میان تیزهوشی و بیش فعالی دارای تفاوتهایی جزیی اما تعیین کننده هستند که تعدادی از آنها را در دو فهرست زیر مشاهده میکنید :
رفتارهای مربوط به بیش فعالان

۱. عدم توجه مداوم در بیشتر / تمام موارد
۲. کاهش توجه و علاقه در طی انجام کارهایی که نتیجه آنی ندارند
۳. عمل آنی بر اساس محرکهای مختلف (انگیزشی بودن) و ناتوانی در به تاخیر انداختن ابراز خوشی
۴. ناتوانی در درک و اجرای فرمانهایی برای تصحیح یا ترک رفتارهای اجتماعی 
۵. دارای فعالیت و بیقراری بیشتر از کودکان عادی 
۶. ناتوانی در اجرای قوانین و مقررات
رفتارهای مربوط به تیزهوشان
۱. کم توجهی، بی حوصلگی و خیال بافی در موقعیتهای خاص 
۲. کم تحمل بودن در تحمل شرایط یا انجام کارهایی که به نظر غیر ضروری یا نامربوط برسد 
۳. هوش آنها پیشرفته تر از قدرت قضاوتشان است 
۴. سختگیری در مورد آنها میتواند به نبرد قدرت میان آنها و اولیا (مدرسه یا والدین) تبدیل شود
۵. میزان فعالیت بالا و نیاز اندک به خواب 
۶. پرسش های مکرر درباره قوانین، رسوم و آداب مختلف
 «تعريف كودكان تيزهوش»
    كودكان تيزهوش يا پرتوان برخلاف ساير كودكان استثنايي ممكن است در تمام دوران زندگي خود شناخته نشوند و كسي به نبوغ ذاتي آنان پي نبرد. بسياري از انواع كودكان استثنايي به سهولت حتي از طرف افراد عادي مشخص مي شوند . يك كودك نابينا يا عقب مانده ذهني به زودي از روزها و ماه هاي اول زندگي، توسط اطرافيان تشخيص داده مي شود و از همان موقع اطرافيان در صدد چاره جويي يا لااقل مراجعه به پزشك، مدرسه و مربي متخصص برمي آيند. ولي كودك تيزهوش چون علامت مشخصي ندارد و از طرفي كمتر كسي با روحيه و رفتار او آشنايي دارد ممكن است سال ها و حتي تا پايان زندگي شناخته نشود. نبوغ نبايد الزاماً در تمام رشته ها و موضوعات در كودكي ظاهر گردد. چه بسا كودك تيزهوشي كه در برخي از رشته ها از استعدادي شگرف برخوردار است در بعضي از دروس يا مطالب در حدي عادي و متوسط رشد نمايد. لذا نبايد تصور كرد كه كودكي تيزهوش است كه در تمامي جهات مستعد و پرتوان باشد. به طور كلي مي توان گفت نخستين شرط تيزهوشي داشتن هوش بهري (IQ) حدود بيش از ۱۳۰ است و در جوار اين بهره هوشي ممتاز، قدرت خلاقه، توانايي در استدلال و ابتكار در كار را نيز بايد در نظر گرفت. زودرسي استعداد و علاقه به رقابت با كودكان بزرگتر نيز از جمله مشخصاتي است كه نزد كودكان تيزهوش ديده مي شود و اصولاً اينگونه كودكان و نوجوانان به جاي بازي با همسالان، بازي و مباحثه با همفكران را ترجيح مي دهند و به همين سبب اكثراً در گروه سني بزرگترها جايي براي خود باز مي كنند.
بررسي عده اي از متخصصان از جمله كالاهان (Callahan) نشان دهنده آن است كه تيزهوشي در بين پسران بيش از دختران است و به عقيده وي در يك گروه سني عده مذكران باهوش از مؤنث ها بيشتر است. ولي آيا به واقع تيزهوشي با جنسيت رابطه اي دارد يا نه نياز به بررسي هاي بيشتري دارد و هنوز به ثبوت نرسيده است. چندين پژوهش از جمله تحقيق ترمن (Terman) حاكي از آن است كه تيزهوشي در برخي جوامع و در مورد برخي از گروه هاي اجتماعي ممكن است بيش از گروه هاي ديگر باشد و دنباله تحقيقات وي و مارتين سون (Marin son) نشان دهنده آن است كه كودكان تيزهوش از نظر سلامت، و به خصوص جنب و جوش و داشتن انرژي بر كودكان هم سن وسال عادي خود برتري دارند. هيچ يك از اين تحقيقات را نمي توان به عنوان اصلي ثابت يا واقعيتي تغييرناپذير پذيرفت و ممكن است بررسي و تحقيق در آينده جز آنچه ابراز شده است را ثابت نمايد.
    خصوصيات كودكان تيزهوش
   يك كودك تيزهوش موجودي است كه عوامل ارثي و محيطي او را به صورت فردي پيچيده، استثنايي و باهوش تر از افراد عادي درآورده است.    گرچه تمامي اين افراد از بهره هوشي بالايي برخوردارند، لكن داراي خواسته ها، نيازها، علايق و خصوصيات متفاوتي مي باشند كه مانع شناخت الگوي واحدي از رفتار و خصايص آنهاست. اما اين امر دليل آن نخواهد بود كه آنها داراي خصوصيات و وجوه مشتركي نباشند و نتوان آنها را در يك طبقه قرار داد.
    ترمن و آدن، در مطالعاتي، مشخصات عمومي تيزهوشان را اينچنين بيان كرده اند كه وضع جسماني تيزهوشان به طور كلي از ساير افراد بهتر است. در يادگيري زبان، خواندن، هنر و ادبيات، علوم و رياضيات از ساير كودكان جلوتر مي باشند. توجه و علاقه اين كودكان به سوي مسائل مختلف است و زودتر و سريعتر از ساير كودكان به خواندن مي پردازند و بيشتر و بهتر مي خوانند. داراي سرگرميهاي گوناگون هستند و كمتر تقلب مي كنند. از ثبات عاطفي و اعتماد به نفس بيشتري برخوردار مي باشند و در كارهاي اجتماعي گرايش بيشتري از خود نشان مي دهند.
در مطالعات ديگري كه توسط ترمن و ويتي و ساير روانشناسان به عمل آمده است مشخصات تيزهوشان بدين گونه بيان شده است:
«تيزهوشان از نظر قد و وزن، تكامل جسماني و ساير مشخصات افرادي سالمتر و تواناتر از كودكان عادي هستند. مثلاً نخستين دندان آنها حدود دوماه زودتر از ساير كودكان درمي آيد. در يادگيري و تحصيل برتر از ساير كودكان هستند و بيشتر به دوره هاي عالي راه مي يابند. اين كودكان علاقه وافري به بازي دارند و معمولاً كودكان بزرگتر از خود را به عنوان همبازي انتخاب مي كنند. اغلب بازيهايي كه به تمركز فكري بيشتري نياز دارد انتخاب مي كنند. همچنين در راه رفتن وسخن گفتن از ديگر كودكان جلوتر هستند.» در مطالعه ديگري كه توسط هيلدرت در زمينه تيزهوشي انجام شده است، مشخصات تيزهوشان اينگونه بيان شده است:
    «كودكان تيزهوش در مقام مقايسه با ساير كودكان در كيفيت زبان، وسعت اطلاعات، استدلال، قضاوت، تمايل به مبارزه در حل مسائل، رد و بدل كردن تجارب و خصوصياتي از اين قبيل برترند.»
 از تمامي اين مطالعات مي توان استنباط و استنتاج نمود كه تيزهوشان در جنبه هاي مختلف از ساير افراد برتر هستند.
 خصوصيات شخصيتي تيزهوشان
 در گذشته چنين تصور مي شد كه تيزهوشان افرادي گوشه گير و منزوي هستند و نيروي سازش و همكاري با ساير افراد را ندارند، در حالي كه مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه تيزهوشان داراي نيروي سازش بيشتري هستند و در برخورد با ناملايمات از اعتماد به نفس و ثبات عاطفي بيشتري برخوردارند و بهتر مبارزه مي كنند و يكي از خصوصيات بارز اين افراد استقلال طلبي آنهاست.
    مطالعه اي كه سيرز در سال۱۹۶۳ روي ۱۹۵ دختر و پسر دانش آموز سالهاي پنجم و ششم دبستان به عمل آورد مؤيد اين مطلب است. وي در اين مطالعه مفهوم خود، دوستي با همكلاسان و همبازيها، رفتار اين دانش آموزان در كلاس درس، نمره هاي آنها، گرايش آنها به مدرسه و خلاقيت آنها را با معيارهاي مختلف معلمان سنجيده و ارتباط داده و اينگونه نتيجه گيري كرده است:
    «كودكان تيزهوش كمتر به ديگران متكي مي باشند و افرادي مستقل هستند. رضايت خاطر و تقويت رفتارشان بيشتر جنبه شخصي دارد تا جلب نظر معلمان و سايرين.» او اضافه مي كند كه: «پسران تيزهوش در مقام مقايسه با دختران تيزهوش از سازندگي ذهني بيشتري برخوردار مي باشند و اين سازندگي را به بهترين صورت در تفكر هگرا و واگرا و ارزشيابي هايي كه مي كنند به ظهور مي رسانند.» (وايت، ۱۹۶۹)
    شناخت و گزينش كودكان تيزهوش
    راههاي بسيار براي گزينش و شناخت كودكان تيزهوش پيشنهاد گرديده. هر جامعه يكي يا تمامي اين راهها را برگزيده و به كار مي بندد. معمولاً گزينش در سطح مدارس انجام مي گيرد. با ارسال پرسشنامه يا گزارش مربيان مدارس عادي گروهي از كودكان كه در سطح آموزش بهتري هستند و به نظر اولياي آنان و اولياي مدرسه از هوش بهر بيشتري برخوردارند از بين جامعه مدرسه برگزيده مي شوند و اين در حقيقت غربالي اوليه براي گزيدن است. در مرحله دوم مي توان با انجام آزمونهاي گروهي از اين عده درصدي را كه به احتمال قوي از هوشي استثنايي برخوردارند انتخاب كرد و سپس، از درصد انتخاب شده با انجام تست هاي دقيق هوشي و رعايت ساير موارد و مصاحبه با اولياي اينگونه كودكان و مربيان و آگاهي از ساير خصوصيات نوآموزان از قبيل قدرت خلاقه، استعداد در فراگيري و ابتكار پر توانان واقعي را برگزيد.
    يكي از مهمترين طرق گزينش كودكان تيزهوش انتخاب آنان از بين كودكان كلاسهاي كودكستاني است. برطبق برنامه اي، مركز مسئول كودكان تيزهوش كشور يا مراكز آموزشي اينگونه كودكان مي توانند با همكاري كارشناسان كودكستانها و مربيان كودكستاني كه احياناً دوره كوتاهي نيز در زمينه كودكان تيزهوش ديده اند و تا حدي با روحيه آنان آشنا هستند و با توجه به آزمونهاي مربوطه و مطالعه بر روي كودكان در طول سالي كه در كودكستان هستند آن عده را كه از هوش بهر بيشتري برخوردارند انتخاب نموده و با يك سال پذيرش زودتر از موعد برنامه رسمي مدرسه را براي آنان پياده نمايند. لذا با آنچه گفته شد انتخاب و گزينش كودكان تيزهوش از ۳طريق ياد شده (۱) معرفي طفل از طرف اولياي كودك براي انجام آزمون انتخاب، قبل از سن مدرسه (۲) گزينش از بين كودكان كودكستاني وبالاخره (۳) انتخاب از بين شاگردان مدارس در سطوح مختلف، انجام مي پذيرد كه دوطريقه اول از لحاظ انجام و ادامه برنامه صحيح تر است.
توجه به خانواده
تكرار و توجه به اين مسأله كه خانواده به عنوان نخستين نهادي كه كودك در آن پرورش مي يابد و پدر و مادر به عنوان نخستين مربياني كه در ساخت شخصيت فرداي فرزند خود رلي حساس و اساسي دارند ضروري است. توجه به خانواده از طرف هر يك از جوامع، نشانگر رشد آن جامعه است. تغذيه صحيح مادر باردار و اعمال و حركات و رفتار وي، اين انسان سازي كه بهشت را زير پاي خود دارد در ساختمان روحي و جسمي كودك بي نهايت مؤثر است.
    اگر در اين فكر باشيم كه كودكان باهوش و خلاق در جامعه داشته باشيم بايد اصولاً در پي انتخاب خانواده هايي با سلامت بدني و فكري كامل پدر و مادر برآييم. بدون شك بايد سوابق تحصيلي پدر و مادر و چگونگي وضع فكري و هوشي آنان را هم در نظر گيريم و اصولاً خانواده ها را آموزش دهيم تا حين بارداري و پس از آن چگونه با كودك خود رفتار نمايند تا كودكي سالم و پرتوان از نظر جسمي و فكري داشته باشند و از ميان اين كودكان بهترين ها را انتخاب كنيم. روابط صحيح خانوادگي و محيط گرم وصميمانه خانه در رشد عاطفي كودك مؤثر است. پدران و مادراني كه هر دو فعاليت خارج از منزل دارند و حتي در مواردي جز تعطيلات پايان هفته فرزند خود را نمي بينند تا به او محبت كنند هرگز نمي تواننددر وي ايجاد محبت نمايند و طريقه صحيح روابط اجتماعي را به فرزند خود بياموزند.    سخن آموزي كودك نزد خانواده هايي كه مادر بيشتر با فرزند خود است و مرتب با او حرف مي زند به مراتب با تكلم كودكي كه پدر و مادر خود را جز چند ساعت در هفته نمي بيند متفاوت است. سالهاي اوليه زندگي كودك بايد پر از محبت، صحبت و رفتار صحيح باشد. سالهاي قبل از مدرسه كه سالهاي رشد و نمو جسمي و عاطفي كودكان نيز هست سبب توسعه فكري، ازدياد دانش لازم و آگاهي به مسائل فردي و اجتماعي مي گردد. بر پدر و مادر است كه كنجكاوي اين سنين كودكان را از طريق صحيح اغنا نمايند، در تربيت حواس او بكوشند و بهداشت اعضاي حواس او را مورد توجه قرار دهند. كودكي كه در خانواده منظمي پرورش مي يابد منضبط و منظم بار مي آيد و اين انضباط تا پايان عمر با وي خواهد بود.
به كودكان بايد با رعايت سن و طرز تفكرشان آزاديهايي داد. در انتخاب لباس، پوشيدن جوراب و يا تمايل به غذايي خاص مي توان نظرات آنها را محترم شمرد و در انجام برخي كارهاي خانه آنان را شريك كرد. هر چه كودك متفكرتر باشد و از هوش بيشتري برخوردار باشد، زود رنج تر خواهد بود و رفتار نامناسب اثرات سوء بيشتري در او خواهد گذاشت. به هر حال پدر و مادرند كه به رفتار بچه شكل مي دهند و او را منضبط و انعطاف پذير بارمي آورند تا در دوران كودكستان و مدرسه، مربيان متخصص كار آنها را دنبال كنند.
 ضرورت شناسايي استعدادهاي درخشان
  مسأله شناسايي استعدادهاي درخشان و تشخيص تفاوتهاي فردي از جمله وظايف و مسئوليت هاي خطير مربيان و معلمان و اولياي نظام آموزشي هر جامعه در برنامه ريزيهاي تعليم و تربيت براي كودكان و دانش آموزان مي باشد. البته همواره بايد توجه داشت كه:
    ۱- تفاوتهاي فردي در برنامه ريزي آموزشي از اهميت ويژه اي برخوردار است.
    ۲- در بين دانش آموزان، استعدادها و توانايي هاي گوناگوني موجود است كه لازم است به آنها توجه فراوان نمود.
    ۳- تنوع استعدادها را مي توان هر چه زودتر در بين كودكان شناخت.
    ۴- ايجاد امكانات و تسهيلات ويژه براي شكوفايي و پرورش استعدادها از ضروريات جامعه آزاد و مطلوب مي باشد.
 در هر حال بايد نيازهاي آموزشي كودكان با استعداد را به نحوي متناسب و مطلوب فراهم كنيم زيرا جامعه به وجود اين افراد سخت نيازمند است. بويژه جامعه كنوني ما كه با انقلاب شكوهمند اسلامي براي استقلال و آزادي واقعي بهاي سنگيني پرداخته است سخت به نيروي انساني متعهد و متخصص در رشته هاي مختلف نيازمند است. سرمايه گذاري در اين زمينه و كمك به رشد و پرورش استعدادهاي كودكان تيزهوش يك ضرورت حياتي در رشد و خودكفايي همه جانبه جامعه قلمداد مي گردد. 
تاريخچه مختصري از آموزش و پرورش كودكان استثنايي (تيزهوش)
    كنجكاوي و تفكر پيرامون افراد تيزهوش و بااستعداد سابقه بسيارطولاني دارد و احتمالاً به زماني برمي گردد كه براي نخستين بار انسان علاقه مند شد به اينكه بداند چرا افراد با هم متفاوتند. در جوامع مختلف هرزمان افرادي بوده اند كه از خود توانايي ها و برجستگي هاي خاصي نمايان ساخته و موجب برانگيختن حس كنجكاوي مردم شده و مورد سوءظن و نفرت و يا ترغيب و تشويق آنها قرار مي گرفته اند.
  در يونان قديم افلاطون را عقيده بر آن بود كه كودكان باهوش بايد در سنين كودكي انتخاب شده و به آنها به طور اختصاصي علوم و فلسفه تعليم داده شود.
    افلاطون عقيده داشت كه بقاي دموكراسي يونان بستگي به توانايي آن كشور در آموزش و پرورش افراد بااستعداد و برجسته خود جهت رهبري جامعه دارد.    طرزتفكر، آداب و رسوم و عقايد جوامع نقش مؤثري در شناسايي و تعليم وتربيت كودكان سرآمد داشته است.
    در يونان قديم عقيده عموم بر آن بوده كه نبوغ و تيزهوشي يك هديه الهي است و دريچه اي است به علم لايتناهي كه شخص را قادر مي كند به عمق حقيقت پي برده مرگ و فنا را از زندگي دوركند.    مفهوم نبوغ و استعداد نيز هميشه نسبي بوده و درطول تاريخ در ميان اقوام و جوامع مختلف به يك معني نبوده است. انسان همواره قادر به انجام كارهاي فوق العاده و كسب مهارت هاي بي شماري بوده است. اما اينكه كدام عمل و مهارت او ناشي ازاستعداد و نبوغ فوق العاده او مي باشد منوط به قضاوت جامعه اي است كه در آن زندگي مي كند. قضاوت هاي جوامع درطول تاريخ هميشه در تغيير و تكامل بوده و ترغيب و تشويق از افراد سرآمد دستخوش عقايد و تحولات گوناگوني بوده است.    با ظهور اسلام در شرق و تبليغ و تشويق از تحصيل در علوم و فنون مختلف نهضت تازه اي در شرق و سپس بتدريج در غرب صورت گرفت. در اين دوران، تاريخ شاهد نوابع بزرگي در علوم رياضي و پزشكي، فلسفه و ادبيات و هنر مي باشد.
    مطالعات دقيق علمي پيرامون افراد با استعداد ازحدود صدسال پيش آغاز شده و نخستين بررسي و مطالعه علمي، پيرامون هوش و استعداد در دوران داروين (۱۸۵۹) شكل گرفته است. مطالعات داروين درباره تنوع انواع منجر به بررسي ها و مطالعات مشابه در تفاوت هاي افراد انسان در توانايي فكري، احساسات، هيجانات و خصوصيات اجتماعي گرديد.    در سال ۱۸۶۹ در انگلستان فرانسيس گالتون در كتاب «نبوغ ارثي» نخستين بار به بررسي كمي توانايي انسان پرداخته و نتيجه مي گيرد كه وراثت مهمترين عامل توانايي هوش است. در ادامه تحقيقات گالتن و دانشمندان ديگر پيرامون تهيه وسايل و ابزار لازم جهت بررسي تفاوت هاي افراد باهوش با ديگران، بينه و سيمون در نتيجه مطالعات سودمند خود موفق به تهيه و انتشار تست هوش در سال ۱۹۰۵ گرديدند. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم توجهات بيشتري به كودكان و جوانان سرآمد مبذول گرديد و مدارس درصدد تشكيل كلاس هاي آزمايشي ويژه براي كودكان تيزهوش شدند.    بعد از جنگ جهاني دوم ۱۹۴۵ نيز توجه و علاقه فوق العاده اي به شناسايي و تعليم و تربيت كودكان تيزهوش به وجود آمد. بويژه در آمريكا و انگلستان وفرانسه و شوروي.    امروزه جوامع كنوني، شناسايي و تعليم و تربيت كودكان سرآمد و تيزهوش را ازجمله مسئوليت ها و وظايف خطير خود مي دانند.    پيشرفت و بهبود تسهيلات و امكانات متعدد جهت كودكان تيزهوش نياز مبرمي به حمايت و پشتيباني و تشويق مردم داشته و دارد.    بالا رفتن دانش و آگاهي همگاني نسبت به شناسايي و تعليم و تربيت و جايگزيني صحيح كودكان تيزهوش عامل مؤثري در انجام هرچه بيشتر تحقيقات و ايجاد تسهيلات گسترده در زمينه هاي مختلف علمي و فني براي كودكان سرآمد مي باشد. تنها در اين صورت مي باشد كه جوامع قادر خواهندبود از ثروت هاي واقعي خود يعني افراد مستعد و هوشمند در خدمت به خلق و ساختن جامعه برتر حداكثر بهره را برده و از استخدام و استثمار نيروي خلاق خود توسط سازمان هاي ضدمردمي و يا ويرانگر يا از هرزرفتن اين نعمت سرشار هوشي و خلاقيت ها جلوگيري نمايند.
 برنامه آموزشي تيزهوشان
برنامه هايي كه جهت آموزش تيزهوشان به كار مي رود عبارت است از:
۱- برنامه غني سازي: نظر به اينكه تيزهوشان داراي استعدادهاي خاصي هستند و از نيروي يادگيري بيشتري برخوردار هستند ، نبايد به آموزش آنها در كلاس هاي عادي اكتفاكرد بلكه بايد درخارج از كلاس نيز برنامه هاي خاصي براي آنها ترتيب داد و معلمان و مربياني نيز به همين منظور بايد تربيت شوند.    با ايجاد اين گونه برنامه هاي خاص نياز به يادگيري اين كودكان ارضا خواهدشد و در ضمن آنها جدا از ساير همكلاسي هاي خود نخواهندبود و احساس تنهايي نخواهندكرد.
۲- پروژه هاي انفرادي: يكي از خصايص بارز تيزهوشان استقلال طلبي آنهاست و يكي از طرح هاي مناسب آموزشي براي آنها ترتيب پروژه هاي انفرادي است تا بدين وسيله هم نياز به استقلال آنها تأمين شود و هم طريق مطالعه فردي و مستقل را بياموزند.
۳- آموزشگاه ويژه تيزهوشان: در بعضي از مدارس عادي كلاس و يا كلاس هايي را به آموزش تيزهوشان اختصاص مي دهند و آنها در ضمن اينكه با ساير دانش آموزان در يك آموزشگاه هستند، در كلاس ويژه خود آموزش مي بينند. در انتخاب دانش آموزان اين كلاس ها نيز به دلايلي ازجمله اينكه دانش آموزي اشتباهاً تيزهوش تشخيص داده شود و در اين قبيل آموزشگاه ها وارد گردد، با مشكلي بزرگ روبه رو مي شود. زيرا در صورت ترك اين كلاسها يا آموزشگاه هاي ويژه تيزهوشان دچار سرخوردگي و ناراحتي مي شود و در صورت باقي ماندن در آموزشگاه يا كلاس توانايي رقابت با ساير دانش آموزان را ندارد و در نتيجه با شكست مواجه خواهدشد.
منظور از آموزشگاه ويژه تيزهوشان نيز آموزشگاه هايي است كه گاهي اوقات جهت تيزهوشان در نظر گرفته مي شود كه در آنجا آموزش خاصي متفاوت با ديگران مي بينند.
۴- برنامه هاي تابستاني: برنامه هاي تابستاني به دو منظور صورت مي پذيرد، يا به منظور تسريع در آموزش است به طوري كه كودك تيزهوش برنامه يك سال را در يك تابستان به طور فشرده تمام كنند و يا به منظور انجام پروژه هاي انفرادي و مواد فوق برنامه است كه موجب سرگرمي و رشد استعدادهاي آفريننده تيزهوشان مي شود.
۵- آموزش مكاتبه اي: در مواردي كه به دليل نبود امكانات و يا مسائل ديگر انجام برنامه هاي مذكور مقدور نباشد مي توان از طريق مكاتبه مواد فوق برنامه را به تيزهوشان آموزش داد.
    چنانچه ملاحظه مي شود برنامه هاي مختلفي براي آموزش تيزهوشان پيشنهاد شده است كه هريك از آنها مزايا و محدوديت هايي دارد. اين به عهده آموزشگاه است كه با درنظرگرفتن امكانات يكي از راه هاي پيشنهادشده را به كار ببرد ولي بطوركلي برنامه تيزهوشان بايد متنوع، غني و درجهت رشد و نمو استعدادهاي خلاقه آنها باشد.
جهش تحصيلي
در صورت شناخت كودك تيزهوش قبل از آغاز سن آموزش رسمي مي توان وي را يكسال زودتر به مدرسه پذيرفت و در هر يك از مقاطع تحصيلي نيز يك سال جهش تحصيلي به او داد و اين بدان معني است كه جمعاً درطول سه مقطع تحصيلي دبستان، راهنمايي و دبيرستان هر دانش آموز مستعد و تيزهوش مي تواند حداكثر از سال جهش تحصيلي استفاده كرده و با يك سال پذيرش زودتر چند سال در تحصيل وي تسريع شده باشد.  اما الزاماً اين جهش نبايد تمامي تيزهوشان را شامل شود زيرا در مواردي ممكن است دانش آموزي توانايي استفاده از اين جهش را نداشته باشد و در صورت استفاده از آن در سال هاي بعد با مشكل روبه رو گردد. پس جهش تحصيلي نبايد به صورت امري عام و جزءلاينفك آموزش تيزهوشان درآيد. شوراي معلمان به اتفاق مشاور با درنظرگرفتن وضع تحصيلي نوع علاقه مندي و حتي وضعيت جسماني و فيزيولوژيكي هر دانش آموز بايد در مورد تسريع در تحصيل وي تصميم بگيرد. از طرفي در هر مقطع تحصيلي نبايد بيش از يك سال جهش تحصيلي داده شود. حتي اگر دانش آموز در فراگيري دروس بسيار سريع باشد و از نظر آموزشي لياقت آن را داشته باشد. زيرا ممكن است بيش از حد سرعت بخشيدن به تحصيل و كوتاه كردن سال هاي آموزش در مواردي مشكلات عاطفي بعدي را براي دانش آموز به وجود آورد. مثلاً اگر دانش آموزي در هر مقطع تحصيلي ۲ سال جهش داشته باشد هنگامي كه فارغ التحصيل دبيرستان مي گردد حدوداً يازده ساله خواهدبود و ورود نوجوان نابالغ يازده ساله به دانشگاه و نشستن وي در كنار همكلاسان ۱۷ ساله باتوجه به ساختمان جسماني احساسات و عواطف سني و وضع فيزيولوژيكي مشكلات عاطفي و ناراحتي هاي ديگر اجتماعي را براي او به وجود خواهد آورد كه در مواردي ممكن است غيرقابل جبران باشد.
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